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ماهرخ شعبانزاده
دانشجوى كارشناسى ارشد ،
دانشكده اصول دين تهران چكيده

داتد در مفر خلو�هاژدم به ومختصر اينجانب در ابتدا سعى كـرتاه و كو�اين مقالهدر
فتهفى در آن بكار ر سه حر�ان ريشه «خلد»به عنو�هاژتمام آياتى كه وداخته واغب پرر
ا در مقالهار داده و نكات مهم رجه قرد تومورالميزان و مجمع البيان ا در تفاسير ر

حيات پس از معاد و�ص مسئلـه كتابهايى در خصو�م و سپس با مطالعـهمتذكر شو
م .دازد بپرع خلوضو به تبيين موًات اجمالاتناسب اعمال با پاداش و مجازگ ومر

ضعى اعمال،تنـاسـبد نفس،اثـر وى،تجـرد،حيات اخـروخلـوه�ها:اژكليـد و
ا و پاداش.اعمال با جز

مقدمه
دل مىSسازد مشغوا به خود از جمله مسائلى است كه ذهن هر انسانى رخلودانگى وجاو

فان وم مختلU از جمله فلسفه و عرد تا علوا بر آن مىSدارى بشر او رنه كه دغدغه فكرآن گو
ا كه نهايتدان رد تا حيات جاود سازاه آمال خوا همرنتيك و… رلى و ژلى و ملكوم سلوعلو

 اين تلاشSها آنچه مسلم  است اين كه�د.و ليكن با همهمغان آورايش به ارست برهدف او
ااى ابدى رد و سرد و بروا كه همان دنياى مادى است،بايد بگذ ارتباطى رانسان اين پل ار
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هسپارت نيز رنه  كه از عالم جنينى پا به دنياى مادى نهاد،به عالم آخرتجربه كند همانگو
ادانگى رگ،جاومعتقد به حيات پس از مرت الهى وى با فطراهد شد.و انسان خداجوخو

گش نبايدخلقت انسان با مرًعده دادهSاند.و عقلادر جايى مىSجويد كه اديان الهى به او و
ندد و از خداواهد بوندگى باشد،خلقت،لغو و عبث خوگ پايان زا كه اگر مرپايان بيابد چر

ده است:ه كرن اشارند به اين مضمود خداومتعال عمل لغو،محال است و خو
ميم.قل يحييها الذى أنشأهاو نسى خلقه قال من يحى العظام و هى رًب لنا مثلا و ضر

)٧٩و٣٦/٧٨(يس،ة و هو بكل خلق عليمل مرأو

اغبدات رد در مفرمعناى خلو
 على الحالة التـى هـوُءهاض الفساد وبقـاوى الشى من اعتـرد هو تبـرخلد:الخلـو

الد،و ذلكلهم للأثافى خود كقوعنه التغيير و الفساد بالخلوُكل مايتباطأعليها،و
)نلعلكم تخلدود.قال تعالى:(ام بقائها.يقال خلد،يخلد،خلول مكثها لا لدولطو

اض الفساد عليها،د فى الجنه بقاءالاشياءعلى الحالة التى عليها من غير اعترالخلوو
١ن.لئك اصحاب الجنة هم فيها خالدواوقل تعالى:

ن)ن،خالدا،مخلدود،خالدوان آمده(خالدين،خلوبار در قر٧٧ه اژاين و
د در تفاسيرمعناى خلو

نه آمده: اين گونو هم فيها خالدوه… ه بقرسور٢٥در مجمع البيان ذيل آيه 
مانىدى كه آغاز زارلى در موام و هميشگى وت است از دود در اصطلاح عبارخلو

٢د.د بكار نمىSرود خدا كه آغاز ندارد و لذا اين كلمه در مورد گفته مىSشودار

Iّخالدين فيها لايخفان: آل عمر�ه سور٨٨ �ه و نيز آيه بقر�هسور١٦٢ �و همچنين ذيل آيه
ام ايـند و دوق ميان خلوم هميشگى،فـرد:لزو آمده:خلـون،لا هم ينظروعنهم العـذاب و

لىد ود است نسبت به گذشته هر چند در آينده منقـطـع شـوجوام هميشگـى واست كه دو
٣د هميشگى است نسبت به آينده.خلو

ام اينسـت كـهد و دوق بين خلـونگ است و فـرزيادى مكـث و درد در لغت:.خلـو١
ل مكث استد در مثل خلد فلان فى الحبس (فلانى در حبس مخلد شد)مقتضى طوخلو

�هد درباراد از خلود.لكن خلافى بين امت اسلامى نيست كه مرام چنين اقتضايى ندارلى دوو
٤كفار در جهنم ابديت است .

خلود و جاودانگى در حيات اخروى
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 يعنى تا خدا پايدار و باقـى اسـت آنـان نـيـز در)٩/١٠٠(توبـه،ى لهم جنـات تـجـرّو أعد
٥د.اهند بونعمتهاى بهشت باقى وپايدار خو

منان در بهشت متنعممان كه مؤ يعنى اين ز)٥٠/٣٤(ق، دم الخلوها بسلام ذلك يوأدخلو
هم اينالميزان در تفسير ٦د.اهد بومان خاصى نخود به زد ابدى است و محدواهند بوخو
ءهم عند ربهم ـ الى قو له ـ ذلك لمن خشـىاوجز)٩٨/٨(بينـه،ًخالدين فيها ابـدانه آمده:گو

خالدينله«صيفها بقوام و تود و دوار و الثبات فجنات عدن،جنات خلوربه العدن:الاستقر
٧» تأكيد بما يدل عليه الاسم.ًفيها ابدا

د از ديدگاه حكما،فلاسفه،علماخلو
ت جسم مادى،ج شدن از بدن يعنى در اثر موخارح پس ازاهين فلسفى،روبر اساس بر

ا فلاسفه محال مىSدانند،و اين مسئله به قبل از اسـلام بـرح رباقى مىSماند و فساد بـر رو
ءند و جزدى و مسيحى و مسلمان نيز به اين مسئله اعتقاد دارفان يهودد.حتى فيلسومىSگر

 بقاى نفس مىSگويد:�هسطو دربارمسلمات دينى و مذهبى نيز هست،ار
د و علم و عمل كامل شد آيت خدايى مىSشـو�هس انسانى پس از آن كه در قـونفو

ستطاقت اودد.و اين تشبه به قدراصل مىSگرد ودد و به كمال خوشبيه به او مىSگر
د،متصلقت كرن از اين بدن مفارويابه حسب استعداد و يا به حسب اجتهاد و چو

د واى او كامل شودد و التذاذات و ابتهاجات برحانيين و ملائكه مقربين گربه رو
٨س خبيثه به ضد اين گفته است.در نفو

د اذعان داشته است كه:گز نمىSميرا نيز در بيان اينكه نفس هرملاصدر
اسطهد يا بوار مىSگيرتباهى قرض فسادومعرى كـه درچيز…و نيز فساد و تباهى هر

هر عقلىاى جولى ضدى برد سياهى بر سپيدى)وست بر او(مانند ورود ضد اوورو
ست به نام فاعـل وگانه اوال يكى از اسباب و علل چـهـارنيست و يا به علـت زو

ا نفس مادهه نفس متصور نيست زيرضيه نيز دربارت و اين فرغايت و ماده و صور
دايد بر ذات و حقيقت خـوتى زست(و صورت او ذات و حقيقت اود و صورندار
د كـهجواجب الوتند از ذات مقـدس وغايت او هر دو عـبـارد)و فاعل نفـس وندار

ى محال است.پس ذات و حقيقت نفس باقيسـت بـه بـقـاى ذاتال و فنابـروزو
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هر عقلىال و عدم بر جوست.پس با اين دليل زوم اوم و مقود كه قيوجواجب الوو
٩محال است.

ىهر طبيعى اوبه جو�ههراقع جود در وقتى انسان پير مىSشوامام خمينى معتقد هستند و
د،چشمش نمىSشنود،گوك مىSخورست چرود.مثلاپوخ تبديل مىSشومناسب باعالم برز

د و اين در حالى است كه طبيعت بهاى طبيعى روبه اضمحلال مـىSرو قو�نمىSبيند و همه
د و همين جسمها مىSشـوام رام آرد.و نفس از عالم طبيعت آرديك مىSشوخى نزد برزتجر

 كمال است منتهى مااين تبديل و�تبهد و آن مرخى مىSشوى تبديل به جسم برزطبيعى دنيو
ت مىSگويد:ال آخرا در احوك نمىSكنيم.ملاصدرا درتغيير ر

كيب متلاشىتراهر اين اجسام دنيويه جدايى انداخت وگ مابين جوهنگامى كه مر
تد و جدا شده از يكديگر باقى مىSمانند و حيات (يعنـى صـوراهر مفـرديد جوگر
دند ود مىSگراض قائم به جسم همگى مضمحل و نابومان بدن)و اعركيب و سازتر

اهرباقـىا از جو جسم رًسيد مجـدداا رگشت فرد و بـازمان عومان خدا زن به فـرچو
ى) قابل فسادكيبى كه (مانند جسم دنـيـوكيب و تاليU مىSكند آنچنـان تـرمانده تر

ى و ازاض دنيـوى از اعرى عاراهركيبى است از جـوى تـرنباشد.پس جسم اخـرو
١٠د مى آيد.جوى كه از فعل و انفعال ماده به وال پذيرصفات متبدل و متغيير و زو

ن و علقه و مضغهخوفت و ازار گرحم مادر قرت نطفه در رپس از اينكه انسان به صور
شدصه جهان مادى گذاشت و رت انسان كاملى پا به عر به صورًان نهايتاو لحم و استخو

ا به جسم صـاف ود رد پله پله جاى خـواحل تكاملـى خـود و جسم مادى او در طى مـركر
قع جسم مادى او بسان غلافى از انسان جداشدهلطيU داد،به نام جسم مثالى،در آن مو

شد كمالى او ادامه مىSيابد تا در قيامت حضور يابد و اين جسمخ شده و راهى عالم برزو ر
د مىSباشد و از آن تخطى نمىSكند و اينح خوض و عمق است قرين رول و عراى طوكه دار

ا از دست نمىSدهد.حاصل سخن اينكه همـيـند رلات،شخصيت خو تحو�جسم باهمـه
د.چنين نيسـت كـهن اينكه شخصيتش به هـم بـخـورد بدوجسم است كه متبـدل مـىSشـو

ج مىSكنند و به جسم و قالبى خارا از جسم و بدن دنيوح رگ روپنداشتهSاند كه بعد از مر
الم يك جسم واقع در تمام عوى كه آنجا گذاشتهSاند داخل مىSكنند،نه،فى الومثالى ديگر

قتى كه سير كمالى طبيعىSاش تمام شد وح است منتها ويك حقيقت و يك شخصيت مطر

خلود و جاودانگى در حيات اخروى
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خى تبديل شد،و جسم طبيعى به جسـماى برزبه قوًاى طبيعىSاش كامـلاقتى كه تمام قوو
ن مىSآيد،د و از غلاف قبلى بيروست مىSاندازدد كانه پوخى تبدل يافت،مستقل مىSگربرز
م باشد كه اعتنايىسته و غلاف قبلى بدنش باشد،و لازم باشد كه آن پون آن كه ديگر لازبدو

١١سته داشته باشد.به اين پو

د بيان داشته كه:ى در اين مورازآيت الله خر
خى شد،شخصيـت وسيد و جسم بـرزخ ركت به عالم بـرزقتى كه بـاحـرانسان و

دى وا كرا فلان كار رليت چرل طفوند كه در اوا بياورهويتش باقى است و اگر او ر
ى و يـادى و حال بايد به جايش سيلى بخورا به فلان كس بىSجهت سيلى زيا چر

ًدهSاند كه قبلاا داغ زنند،همان دست و همان هويت و شخـص را داغ بزدستش ر
كت و سيلانن حرد.انسان يك هويت است كه اين يك هويت،چوده بوسيلى ز

تشدش جمعيتر و جنبه كثرجود،واتب است،و هر قدر بالاتر رود صاحب مردار
١٢د.ىSتر مىSشوحدتش قوضعيفتر و جنبه و

د مىSكند.درى خوا فداى هدفSهاى عالى و معنـود رندگى مادى خو گاهى انسان ز
اى مادى و جسمانى اومان كه از قون همزد چود دارجودانه شدن وانسان آرزو و ميل به جاو

د،ى او نيز زياد مىSشواى معنود و قوده مىSشوخى او افزود بر جسم لطيU برزكاسته مىSشو
ليـت ود نه در طفوت مىSگيـرم عمر صـورشات عقلى و ذهنى در نيـمـه دواوبيشتر تـرْمثلا 

ارا بر اساس ايمان و عمل صالح قرآن نظام عملى خويش ردسالى،و انسان به تعبير قرخر
اى جاويدان ماندن است و اين مسئلـه ازعى قابليت بر اينها حكايت از نـو�مىSدهد و همه

بايد درًدانگى در ماست قطعـا قتى اين ميل جـاوبعد غير مادى انسان حكايت مىSكنـد.و
د،د دارجوقتى تشنه هستيم آب در طبيعت وج مصداق داشته باشد.همچنان كه وعالم خار

ى و غير مادى انسان كه بسى بـاسد به بعد معنـوسنهSايم غذا مىSطلبيم چـه رقتى گـرو يا و
ا فداى اهدافد رندگى مادى و طبيعى خواقع زى از موا كه انسان در بسيارشSتر است چرارز

د مىSكند.ى خوعاليه معنو
سانـد،درب مىSرا به كمال مطلوا كه خلق مىSكنـد،او ردى رجوند هر مـواينكه خداو

ىد بلكه بايد مسيرگ او نبايد از بين برود انسان نيز صادق است.يعنى تكامل انسان بامرمور
ندا كه صدور فعل بىSهدف و لغو از ذات خـداود چـرى تعالى دارا طى كند كه روبه سـور
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د اذعان داشته كه:ا در اين مورمحال است.ملاصدر
سيدن به آنچهدى به جانب غايت طبيعى خويش ورجوو اين امر(يعنى سير هر مو

عد وفاى به وست)مقتضاى حكمت و اتقان در صنع و وطبيعت اوت ومه فطرلاز
ست،همانطور كه حكمـاادى اواى اعمال و افعال طبيعى و يا ارم جزعيد و لزوو

دى درجوات هست و اينكه هيچ موطبيعت مكافات و مجـازمعتقدند به اينكه در
نمعطل وبـدوطبيعت مهمـل وى دراكد نيست و هيچ امـرعالم خلقت ساكـن و ر

د ساكن وجوقبل از اين نيز گفتيم كه هيچ مـود واهد بوغايت نخـوض وغرقصد و
جه به غايـتدات متوجو مو�د نيست و اينكه كلـيـهجوكتى در عالـم واكد و بىSحرر

ت و مقتضاى طبيعت آنهاستب خويشSاند(وبدانچه كه مناسب ذات و فطرمطلو
ى بدان غايت و نتيجهSايى است كـهاهند شد)جز اينكه حشر هر چيـزمحشور خو

١٣ست.ب اود و مطلوت او و مقصومناسب ذات و فطر

ديدگاه امام خمينىدنفس از اثبات تجر
اى جسمانىن ساير قود،چواكيه عقليه جسمانى نيست چه اگر جسمانى بواى ادرقو

لاى فكريه و حصوت اعمال قود كه از كثران تو هم كررو به ضعU گذاشتى و نتو
ت اعمال آن واى جسمانيه با كثرا كه تمام قوديده،زيرى گراى عقليه قوتجربه قو

دكمال،و اين خـوت ود نه رو به قـدرال روبه كار انداختن آن رو به انـحـلال وزو
١٤جسمانى نيست.اى عقليه جسم ودليل بر اين است كه قو

دتر رو به سستـىديكتر اسـت زوا كه به عالم جسم و جسمانـى نـزو نيز هريك از قـو
د وايى كه از عالم تجـرد.و اما قوتر ضعيU شـود،و هريك بعيدتر است ديـركلال گذارو

د،و اين دليل بر آن است كه نفس جسم ودد و اشتدادش بيشتر شوت است قويتر گرملكو
١٥جسمانى نيست.

ت غير متناهيـهلى در نفس صـورت متناهى نقش بـنـدد،وو نيز در هر جسمى صـور
دات تفاسدپيدا نمىSكنند ،د از اين جهت حكم كند بر امور غير متناهيه… مجرمنقش شو

 قابلـه�د مادهد و مجـر قابله نشـو�ا كه فساد بىSمـادههن است.زيرد مبـرچنانكه در محل خـو
١٦است.م اجسام است،پس فساد بر او جايزازا كه آن از لود،زيرندار

خلود و جاودانگى در حيات اخروى
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ا لمن يقتللولاتقوود از جمله:ح دارد و حيات روآن آيات زيادى دلالت بر تجردر قر
و لاتحسبن الذيـنو همچنيـن )٢/١٥٤ه،(بقرنلكن لاتشعـروات بل أحياء وفى سبيل الله أمـو

:اين دو آيه دلالت بر)٣/١٦٩ان،(آل عمرنقواتا بل أحياءعند ربهم يـرزا فى سبيله الله أموقتلو
فى الأنفس حيـنه يتوّالـلمايد:ند مىSفرمر خداوه زد.و همچنين در سـورخى دارحيات برز

ى إلى أجلسل الأخرت ويرتها و التى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليهاالمومو
دن وقت مرا وحSها ر؛خداست آنكه رو)٣٩/٤٢مر،(زنم يتفكرو فى ذلك لأيات لقوّمسمى إن

ستددن تقدير شده و مىSفرح آنان كه بر آنان مرد رود پس نگاه مىSدارفتن مىSگيراب ردر خو
تان مايهSهاى عبراى انديشه و ردن آنها،بىSگمان در اين امر برمان مرا تا زحSهاى ديگر ررو

است.
ندن ظلم از خداود و چوم ظلم و بىSعدالتى مىSشمارا مستلزآن كريم حذف معاد رقر

ومايد:ه جاثيه مىSفرد،لذا حذف معاد هم غير ممكن است چنانـچـه در سـورامكان ندار
/٤٥(جاثيه،نى كل نفس بما كسبت  و هم لايظلموض بالحق و لتجزات و الأره السموّخلق الل

ابى وا دنيا به خرتى نباشد،عبث و باطل است ؟زيرا اگر به دنبال دنيا آخر اما اينكه چر)٢٢
آنچه پيش شمـاسـت)١٦/٩٦(نحل،ه بـاقّما عندكم ينفد و ما عند الـلد:فساد منتهى مـىSشـو

ا ازت فعليهSاش رفانى و آنچه پيش خداست باقى مىSماند.پس آنچه در عالم هست صور
ابى مىSيابد.دست مىSدهد و فساد و خر

ىات و پاداش اخرودانگى و تناسب اعمال انسان با مجازجاو
ات و پاداشدانگى و تناسب اعمال انسان با مجـازد و جاواينجاست كه مسئله خلـو

دد كه عقوبتSهايى كه از لحـاظح مىSگرال اساسى مطرد و اين سئـوح مىSشوى مطراخرو
دلانى است و هيچ تناسبى با اعمال انسان نداركيفيت و از لحاظ مدت بسيار شديد و طو

گار است ؟نه با عدل الهى سازچگو
ام واتها نتيجه عدم احتردد كه اين مجازه گرى اشاراتهاى بشرم است به مجازابتدا لاز

انيـنضع شده و انجام اين قوانين غير الهـى وسط قـوى است كه توانين بشرعدم انجام قـو
د شخص يا كسانى كه درسط خوم توار جرى از تكرگيرجب جلومو�ًلاساخته دست بشر،او

ندهدارد،ثانيا تسلى خاطر ستمديده يا ستمديدگان و عامل بازندگى مىSكنند مىSشوجامعه ز
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دكهد دارجواتهايى در اين جهان ود.گذشته از اين مجازماندگان مىSشوحس انتقام جويى باز
دى مىSكند نه تنها به اجتماع خوارابخوند.مثلا كسى كه  شرم دارلى باجرى و معلوّابطه علر

د مىSكند كه به اين مكافاتارهايى ود نيز ضرران و جسم خـود مىSكند بلكه به روارزيان و
سطل نيست كه توع اونواتهاى الهى ازضعى عمل مىSگويند.پيداست كه مجازعمل يا اثر و

ار ظلم يا تسلـىى از تكرگيراتهاى الهى جلـوا كه هدف مجازد،چراد جامعه تعيين شـوافر
د و آن عالم،عالما ندارگ اختيار چنين اعمالى را انسان پس از مرخاطر ستمديده نيست زير

لىع على و معلواتهاى الهى از نومحاسبه است نه عالم كار و فعاليت.و همچنين مجـاز
سانـد ودش آسيب نرده تا مثلا شخص به خـوضع نكرا وات رند مجازا كه خـداونيست چر

اتهاىى از مكافات عمل نيست.آنچه مسلم است مجازگيراى جلوات براصطلاحا مجاز
سدچك به نظر مى رع تجسم اعمال است.لذاگاهى گناهى از نظر ما خيلى كوالهى از نو

ان مثال:غيبت شايد از ديدگ است.به عنوت خيلى بزرلى تجسم اين عمل در عالم آخرو
ع مقدس در عدمغم تاكيدات زيادى كه شرگى به حساب نيايد —على رما گناه چندان بزر

آن جهان،واست دردارشت مردن گولى تجسم آن مانند خـورد—وانجام اين عمل قبيح دار
تهايىاتهاى آن جهانى قطعا از تفاوتها از نظر تناسب اعمال اين جهانى با مجازهمه اين تفاو

تهاى اساسى باعالمحم ،تفـاود.همانطور كه عالم رت داراست كه اين عالم با عالم آخر
�د قطعـات دارتهاى اساسى كه با عالـم آخـر همان تفاو�اسطـهد.لذا اين عالم هم بـودنيا دار

اتهاى اين جهانى نيست .اتهايش نيز مانند مجازمجاز
ه مىSكند:نه اشارى به اين مطلب اين گوشهيد مطهر

اقعى و اثر حقيقـىل ود،يعنى معلـوابطه تكوينى با عـمـل دارهايى كه راما در كيفـر
دد،يعنى در حقيقت خوحدت دار عينيت و و�ابطهى كه با گناه،ردار است يا كيفركر

اى بحث تناسب داشتن و نداشتن نيـسـت يـعـنـىعمل است،ديگر مجـالـى از بـر
اتها نيز با هم تناسـبـىد مجـازت تناسبى نـدارنه كه اين جهان با جهان آخـرهمانگـو

١٧د.مى ندارى لزواتهاى اخرولا بحث تناسب اعمال اين جهانى با مجازد و اصوندار

اى اهـلد اين است:آيا عذاب الهى بـرح مىSشـوال بعدى كه در اين مجال مـطـرسئو
اهندهايى خوختن ره در جهنم پس از سالها سوعذاب الى الابد ثابت است يا اينكه بالاخر

لااهد شد؟اما همه به اتفاق معتقدندكه كفار كـه اصـويافت و نعيم الهى نصيب آنـان خـو

خلود و جاودانگى در حيات اخروى
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اى هميشه درا به طبيعت بىSشعور نسبت مىSدهند برمعتقد به خدا نيستند و يا ايجاد عالم ر
سعت كلحمتـى وعذابى أصيب به من أشاء و رمايد:ند مىSفـردانند البته خـداوجهنم جاو

حمتم بر همه چـيـز وسد و راهم مىSر عذاب من به هر كسى كه بـخـو)١٥٦ /٧اف،(اعرٍ شىء
ا به كمـالند متعال حكمتش اقتضا مىSكند كـه خـلـقـت رده است.خـداوهمه كس گستـر

ا در پيشاه كمـال رده تا راستا به انسان حريت و اختيار عطا نموساند و در اين رب برمطلو
استاىط نيز در رط عدهSاى شده و ليكن اين سقوجب سقوند اگر چه كه اين اختيار موگير

ت معنا پيدا مىSكند سعادت و شقاو�ا كه اينجاست كه مسئلهى است چركمال خلقت ضرور
ن باا باز مىSكند و همين مسئله چود رابر اعمال انسانها جاى خوو پاداش و مكافات در بر

هSاى از كمال خلقت است.يكى از اهل كشـUفته جلوت گـرند صوراده و مشيت خداوار
ند عذاب  ود كه خداو)اذعان مىSدارفتوحات مكيـهد(محيى الدين عربى در كتاب و شهو

ك باقى مانـدهندگانى در دنيا در حالت شرى كه در مدت عمر و زا به مقـداركيفر اعمال ر
ند چنان انس وى شد خداوقتى اين مدت سپرساند (نه بيش و نه كم)و ودند به آنان مىSربو

ند متالمد شواراى ايشان در آن جايى كه مخلدند ايجاد مىSكند كه اگر در بهشت والفتى بر
ت ذاتى آنان نيست و آنـان از آتـش وافق با طبع و فـطـرد در بهشت مـوا وروند زيرمىSشـو

،منظورخالدين فيهامايد:آن مىSفرند در قرند.طبق نظر ايشان اينكه خداوعذاب لذت مىSبر
نج و تعبى احساسديگر رهمين نكته است يعنى بعد از پايان عذاب دچار انس با آن شده و

قعىن عذاب مود،چوت ايشان مىSشوفطرهر ذات وافق و ملايم باجواقع مونمىSكنند و در و
فت ديگرقتى انسان به محيطى انس گرت و ذات انسان باشد و ود كه مخالU فطرمعنا دار

هى هم معتقد ند كه جهنميان پس از پايان عذابشاند البته گروعذاب در آن محيط معنا ندار
ندخداواد بشر در جهنم باقى نمىSماند وند تا جايى كه ديگر احدى از افـربه بهشت مىSرو

»بمانند.خالدين فيها آنند مىSآفريند تا در آنجا«�ادى كه شايستهاى جهنم افربر

ندهديدگاه نگار
د،امين الهى گام بر مىSدارانكار فرفت به سمت گناه وبين كسى كه باديد باز و معرّقطعا

اى هرد و برق گذاشته مىSشوبا كسى كه جاهلانه اقدام به انجام گناه و معاصى مىSكند فر
گاهانهاهد شد.مثلا كسـى كـه آض خواتى جداگانـه فـريك در محضر عدل الهى مـجـاز
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جايگاه ابدى او جهنم اسـت.ّا انكار مىSكند و حكم به كفر او داده شده مسلمـاند رخداو
مايد :آن مىSفرند در قرخداو

انهاىند استخوخداو)٣٦/٧٩(يس،ة و هو بكل خلق عليمل مرقل يحييها الذى أنشأها او
ق مىSدهدابه نقطهSاى سواقع ذهن انسان رنده مىSكند.اين مطلب در و زًا مجدداسيده رپو

 جسمانـى�ع مسئلـهضوى است و همين مـواى ذهن بشرك بـرس و قابل دركه كاملا ملمـو
ن اين جهـانت همچوشن مىSكند،حالا كه جـهـان آخـراضح و رواوت ردن جهان آخـربو

د وضش نيز بايد مانند اين جهانى باشـد يـعـنـى اگـر درارمادى و جسمانى است پـس عـو
احتىد و عذاب اين دنيا متناسب باشد و اگر بهشت وپاداشى است بارعذابى است  با در

عدهSهايى به انسان مىSدهدند نيز وشى اين دنيا تطابق داشته باشد.و خداوامش و خوو آر
جه به اينكهى بدنها در روز قيامت وبا توسازجه به بازست،لذا با توك و فهم اوكه قابل در

ن پاسخ شما بدوّهSاى از عمل شـرهSاى از عمل خير شما و ذرده:ذرموند هم فـرد خداوخو
هتكب شده به همان اندازد آيا اگر كسى گناهى مرح مىSشوال مطرنمىSماند،حال اين سئو

غاى اين دروى نشسته برند كه در مقام داورغى گفته،خداوعذاب مى بيند ؟اگر كس درو
چقدر عذاب تعيين مىSكند ؟

دهاى خوند با ملاكها و معيارد خداواخونظر اينجانب بر اين است كه تناسب اعمال ر
مىSسنجد نه بر اساس آنچه ملاك و معيار دنيايى ماست.ممكن است كسـى كـه قـتـلـى

ادى اين قتل افر�اسطهند او بولى از نظر خداواتش قصاص باشد وانجام داده از نظر ما مجاز
 اين گناه،او نيز�اسطهد هستند بودرنج واد در رمانى كه اين افرگير و مضطر ساخته و تا زا درر

ضعى قتل نفسد اثر وهاى مادى خود.ما فقط بر اساس معيـاراهد بونج و عذاب خودر ر
اهماتر از آنـرفته،حتى فـراهم در نظر گـرند اثر كار قاتـل رلى خداوا،قصاص مىSدانيـم ور

د و اثر كارسهSايى مىSسازاب و عقاب داده.چه بسا كسى مـدرده وبر اساس آن ثوك كردر
ن و حتى بيشتر همان چند قر�ها به اندازاب كار او رند ثونها باقى مىSماند و خداونيك او تا قر

ى خوبيها بنويسد در آناى هدايت بشر به سـود و يا اگر كسى كتابى برانى مىSداربه او ارز
ضعىد.لذا اثر واهد بواى نويسنده اش الى  الابد خوضعى مثبت اين كتاب بردنيا نيز اثر و

 غيبـت�اسطـهاعمال ما در آن جهان،پاداش و عقاب آن اعمال است.يعنى كـسـى كـه بـو
ست درضعى عمل اود.اين اثر وا مى خورد رمن خوادر موشت برعذاب مىSبيند گويى گو

خلود و جاودانگى در حيات اخروى
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د وت و نفاق و جدايى،هم در خوجب كدورد،موى هم كه در اين دنيا دارآن جهان و اثر
د :ان كران عنوامى توص دو مطلب رد.البته در اين خصوان مى شوهم در ديگر

گا بزرد و عذاب رهSگر سازا بر انسان قبيح جلواسته آنچنان گناه رند خو.شايد خداو١
گ.سد به گناهان بزرد تا چه رى نياورچك هم رومتصور كند تا او به معاصى كو

ات درضعى اين گناه در اين جهان آنقدر زيانبار است كه با اين مـجـاز.شايد اثر و٢
همچنين كسى كه كافرد .وك آن شوند،شخص مجبور به ترف خداوفته شده از طرنظر گر

ا كهد چردان و خالد بسر مىSبراست،جايگاه ابدى اش جهنم است يعنى در عـذاب جـاو
ضد (بافراز دنيا بروده و كافر در سن هفتاد سالگى همچنان توبه نكرّاگر چنين انسانى مثلا

ند صد سال ديگر هم بهده باشد) اگر خداودن محيا بواى اسلام آورايط بر شر�بر اينكه همه
مانى كه جهـاند.لذاهميشه تا زست نمىSشوخدا پراو عمر دهد چنين انسانى توبه پذيـر و

خالدّضعى گناه كفر چنين انسانى مسلماقت اثر وب آن ود.خوباقى است در كفر بسر مىSبر
ماللظالمينئه  النار وه عليه الجنة و مأوّم الله فقد حرّك بالله من يشرّإند:اهد بودر جهنم خو

هى ريخته آيا گناه او فقط قتـل .ويا كسى كه بمب اتمى بر سر گرو)٥/٧٢(مائده،من أنصار
ضعى گناه اوهمين چند نفر است ؟آيا اين در نسلSهاى بعدى او اثر نگذاشته ؟و آيا اثر و

به خاطر عقاب همين چند نفر است ؟
و من يعملآن:اهد ماند و لذا طبق آيه قـراز باقى خواى ساليان درقطعا اثر عمل او بر

 همان گناه مىSدهد، و لذا بايد بـه�ها به اندازند عذاب رخداو)٩٩/٨له،لز(ز ه يـرًاه شرّمثقال ذر
قت از عـذابد وپس از پاك شدن از گنـاه آن واز در جهنم بسر بـر همان ساليـان در�هانداز

ا مشتاقانه تحمل مىSكند تا سلامـتـىدى رخلاصى يابد.نكته ديگر اينكه گاهى انسـان در
نج است اگر به او بگويند فـلانى سختى در رى كه از بيماربيمـارًد.مثلاكامل بدست آور

ا انجام دهى شفادناك راحى سخت و درشى شفا مىSيابى يا فلان عمل جرابنوشربت تلخ ر
ت نيزشايد در جهان آخرد ونج مى رود ورطلبانه به استقبال درمشتاقانه و داوًمىSيابى قطعا 

دشنى دست يابد،اگر چه كه درد تا به پاكى وروا بپذيرنج عذاب رد ورد درانسان با ميل خو
د.شمانسى ندارُنج اد وردش با درجو و�ههرن جود چواهد بونج هيچ گاه با او ساز گار نخوور

ن بدند مىSكنيد چوم هم احساس دراراى بار هزد فرو بريد برن به دست خوهر چقدر سوز
نه ممكن است انسان (طبق عقيده بعضىى پيدا نمىSكند پس چگوگارد،سازهيچ گاه به در
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شب سازآن معاد جسمانى بعد از پاك شدن از عذابها به جهنم و نيش مار و عقرفا)دراز عر
احتى و آسايش پس ازا تحمل مىSكند،كه به رنج رد و رقعى انسان درن موحاصل كند چو

شنى تحمل رو�ن هيچ آيندها بدوب رار باشد نيش مار و عقرآن اطمينان داشته باشد.اگر قر
ىSاشامش دست نمىSيابد و حيات اخرواحتى و آرهايى از عذاب به رقت پس از ركند آن و

اده خلق نشده، چرت هم بىSهدف و بيهود در حالى كه دار آخرده مىSشوهم عبث و بيهو
ند.و همچنين در حديث آمده:آخر من يشفـعده سر نمىSزند عمل لغو و بيهوكه از خداو

حمان شفاعت مىSكند همان خداى الراحمين،يعنى آخرين كسى كه از گنهكارحم الرهو ار
نجد و رد كه پس از شفاعت درم دارتى معنا و مفـهـواحمين است.و شفاعت در صـورالر

نباشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٦٠آن/دات فى غريب القراغب،المفر.ر١
.٢/١٦٣و١سى،مجمع البيان،.طبر٢
.٤٤٣.همان/٣
.٧٩٠.همان/٤
.٩٧/ ٦ و٥.همان، ٥
.١٠/٢٢٤ و٩.همان، ٦
.٢٠/٤٨٢ان،.علامه طباطبايى، الميز٧
.٤١ و ٤٠.معاد از ديدگاه امام خمينى/٨
.٣٣٢اهد الربوبيه/. الشو٩

.٤٠٣ و ٤٠٢.همان/١٠
.٢٩٣.معاد از ديدگاه امام خمينى/ ١١
.٢٧٦ و ٢٧٥سى مستند در اثبات معاد/.قيامت  برر١٢
.٣٩٥اهد الربوبيه/.الشو١٣
.٤٦.معاد از ديدگاه امام خمينى/١٤
.٤٧.همان/ ١٥
.٤٨.همان/١٦
.٢١٣ى،عدل الهى/تضى مطهر.مر١٧

خلود و جاودانگى در حيات اخروى


